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تصویرگر: شهرام شیرزادى، نجمه آقاخانى زادى

از بس با پوش پاش* بازي کردم 
خسته شدم. 

مى خوام برم بالاى کمد! 
 نه شنگول. ممکنه 
همه چیز رو بریزى.

هورا... ! یه آلبوم 
عکس پیدا کردم. 

چقدرم سنگینه!

آخ جون! اینکه پدربزرگه! 
بدو بریم اتاق اون طرف حیاط، 

پیش پدربزرگ.

 سلام پدر. سلام پدربزرگ. 
ما آلبوم عکستون رو پیدا 

کردیم.

   خواهش مى کنم 
بیایید با هم تماشا 

کنیم.

ولی ما مشغول کاریم.

 بدم نمی یاد به 
دوران بچّگیم 

برم.
 این کوه روستاى شادبزُان است. 
یادش بخیر! هر روز با بزغاله هاى 

روستا از این کوه بالا مى رفتیم. 

کوه، بزغاله ها، 
کمد، آه

 کوه نوردى، 
بزغاله ها، اوه!

سلام. بیایید کیک پونه 
بخورید، دیروز خریدم 

 مامان! مامان! براتون.
این عکس ها 

رو ببینید!
  من مى خوام هر 

روز از کوه بالا برم! 
مى خوام، مى خوام!   مامان، نمى شه یه 

کوه برامون درست 
کنید؟

بچّه ها ماجراى شنگول و منگول را در شماره ي بعدي مجلهّ هم بخوانید.
*بچّه ها در دنیاى بزغاله ها به تلفن همراه پوش پاش مى گویند.

آرزوى بزغاله ها
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